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تمرکز بر ستاره محبوب هیچکاک
زندگی »کری گرانت«

 سریال می‌شود

همدلی| قرار اســت یک ســریال کوتــاه درباره 
زندگــی کری گرانت بازیگر بــزرگ دوران طلایی 
هالیوود ساخته شــود. به نقل از ورایتی، جیسون 
آیزاکس در مینی‌ســریال »آرچی« در نقش کری 
گرانت بازی می‌کند. این ســریال که ۴قســمتی 
اســت تصویرگر زندگی کری گرانت خواهد بود و 
از آغاز فروتنانه زندگی‌اش با نام آرچیبالد آلکساندر 
لیچ در بریســتول بریتانیا تا چهره برجسته‌ای که 
بعدهــا به آن بدل شــد را دربرمی‌گیرد. فیلمنامه 
این ســریال توسط جان پوپ نوشــته شده و پل 
اندرو ویلیامز سازنده »یک اعتراف« کارگردان آن 
خواهد بود. »آرچی« اواخر امسال از پلتفرم استریم 
آی‌تی‌وی‌ایکس در بریتانیا پخش می‌شود. جنیفر 
گرانــت دختر کری گرانت و دیان کانون همســر 
ســابق این بازیگر از تهیه‌کننــدگان اجرایی پروژه 
خواهند بود. جیســون ایزاکس که قرار است نقش 
این ستاره را بازی کند گفت: تنها یک کری گرانت 
وجود داشت و من هرگز آنقدر احمق نیستم که فکر 
کنم می‌توانم جای او را بگیرم. فیلمنامه درخشان 
جف پوپ نشــان‌دهنده مبارزه بی‌امان او برای فرار 
از شیاطینی اســت که این چهره را آزار می‌دادند؛ 
نیاز وســواس گونــه‌اش به کنتــرل، ترس‌هایش، 
ضعف‌هایش، عشــق‌ها و خسران‌هایش همه با این 
فیلمنامه زنده می‌شوند. این داستان یک مرد است، 
نه یک افســانه و من منتظرم هر چــه زودتر این 
کفش‌ها را به پا کنم. پوپ هم گفته متوجه شــده 
که کری گرانت در اوج شــهرت بازنشسته شد تا از 
دختر جوانش مراقبت کند و همین موجب شد تا 
بخواهد در پی این برآید که چرا گرانت به یک پدر 
تنها بدل شد و چه اتفاق‌هایی در زندگی وی افتاده 
بــود و از اینجا تا آغاز زندگی او به عقب برگشــته 
و همــه را در این فیلمنامه گــرد آورده تا یکی از 
نمادین‌ترین چهره‌های قرن بیستم را که محبوب 
رئیس‌جمهورها و فقرا بود نشان دهد و معتقد است 
کلید همه‌چیز در کودکی او نهفته اســت. جیسون 
ایزاکس بازیگر ۵۹ســاله بریتانیایی در نقش‌های 
متعددی بازی کرده که لوسیوس مالفوی در سری 
فیلم‌های »هــری پاتر« از جمله آن‌هاســت. وی 
برای بازی در ســریال ۶ قســمتی »دولت دورن« 
در سال ۲۰۰۵ نامزدی گلدن گلوب را کسب کرد 
و نامزدی جایــزه تلویزیونی آکادمی بریتانیا و امی 
بین‌المللــی را هم در کارنامــه دارد. کری گرانت 
بازیگر مشهور انگلیسی-آمریکایی سال ۱۹۸۶ در 
۸۲سالگی از دنیا رفت. وی که کارش را با پانتومیم 
و آکروبات در بریتانیا آغاز کرد در نهایت به بازیگر 
محبوب کارگردان‌هایی چون هاوارد هاکس و آلفرد 
هیچکاک بدل و سال ۱۹۹۹ از سوی انستیتو فیلم 
آمریکا به‌عنوان دومین بازیگر بزرگ مرد آمریکایی 
معرفی شد. »داستان فیلادلفیا«، »شمال از شمال 
غربی«، »معمــا«، »بدنام« و »گرفتن یک دزد« از 
فیلم‌های اوست. وی اسکار افتخاری چهل و دومین 
مراســم آکادمی را دریافت کرد و در سال ۱۹۶۶ 

برای همیشه از سینما کناره‌گیری کرد.

در موزه سینما
پنج فیلم کوتاه با موضوع محرم 

اکران می‌شود

همدلی| انجمن ســینمای جوانان ایران با اکران 
۵فیلم کوتــاه با موضوع محرم از ســازندگان این 
آثار در موزه ســینمای ایران با حضور اهالی رسانه 

تجلیل می‌کند.
 به نقل از روابط‌عمومی انجمن ســینمای جوانان 
ایران، »خُرده روایت‌های عاشــقی« عنوان مراسم 
ویژه انجمن ســینمای جوانان ایران اســت که با 
موضوع محرم و پاسداشــت حماســه حســینی، 
چهارشــنبه ۱۹مردادماه ۱۴۰۱ در موزه سینمای 

ایران برگزار می‌شود. 
در ایــن برنامه پنج فیلم کوتاه »بی‌بی« ســاخته 
سعید نجاتی، »مینی‌بوس« ساخته ابوذر حیدری، 
»جای خالی« ساخته علی ملاقلی‌پور، »کوه سفید« 
ســاخته مهرداد حســنی و »جرم یحیی« ساخته 
محسن هادی با حضور اهالی رسانه، خبرنگاران و 
دیگر مهمانان اکران می‌شود. این برنامه همچنین 
با تجلیل از ســازندگان این آثار ســینمایی همراه 

خواهد بود. 
مراســم اکران پنج فیلم کوتاه برگزیده با موضوع 
محرم و تجلیل از ســازندگان این آثار، چهارشنبه 
۱۹مــرداد ۱۴۰۱ از ســاعت ۱۶ تــا ۱۸ در موزه 
سینمای ایران، باغ فردوس واقع در خیابان ولیعصر 
)ع(، بعد از ســه‌راه زعفرانیه، نرســیده به تجریش 

برگزار می‌شود.

در اولین سالگرد درگذشت
 دوستان علی سلیمانی

 به یاد او گرد هم می‌آیند

همدلی|  دوســتان و نزدیکان علی ســلیمانی، در 
نخستین سالگرد درگذشت این بازیگر برنامه‌ای را به 
یاد او تدارک دیده‌اند. این برنامه روز شنبه ۲۲مردادماه 
با اجرای ســید جواد هاشمی در فرهنگسرای بهمن 
برگزار می‌شــود و شامل بخش‌های گوناگونی است. 
سهیلا جوادی، همسر علی سلیمانی درباره جزییات 
این برنامه به ایسنا می‌گوید: در این برنامه دوستان و 
کارگردانانی که با علی خاطره دارند، درباره او صحبت 
می‌کنند. در کنار این خاطره‌گویی‌ها، گفتگوی سه 
نفره‌ای هم با ســه کارگردان خواهیم داشت؛ آقایان 
قاســم جعفری، حســین کیانی و حسن فتحی که 
تجربه همکاری با علی را داشته‌اند، درباره او صحبت 
می‌کننــد و اجرای این میزگرد بــر عهده منوچهر 
اکبرلو اســت. به گفته او، اجرای قطعاتی نمایشی بر 
اساس خاطره‌های علی سلیمانی، پخش قطعاتی از 
فیلم مســتندی که درباره این بازیگر ساخته شده، 
حضور یکی از مهمانان برنامــه عصر جدید، اجرای 
نوحه‌ســرایی و موســیقی، از دیگر بخش‌های این 
برنامه است. برنامه نخستین سالگرد درگذشت علی 
سلیمانی ســاعت ۱۸ تا ۲۰ روز شنبه ۲۲مرداد در 
تالار شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار می‌شود.

علی سلیمانی، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون با بازی 
در نمایش‌هایی همچون »شــکار روباه«، »خنکای 
ختم خاطره«، »چشــم بــه راه میرغضب«، »عزیز 
مایی«،»ترن«، »ســه خانه کوچک« و نمایش اجرا 
نشده »روز حسین« برای مخاطبان تئاتر خاطره‌ساز 
است. از جمله آثار تصویری که علی سلیمانی به ایفای 
نقش پرداخته است، می‌توان به فیلم‌های سینمایی 
»بی‌پولی«، »نجات یافتگان«، »قارچ ســمی« و ... و 
مجموعه‌های تلویزیونی »وضعیت سفید«، »پایتخت 
۴«، »سقوط یک فرشــته«، »داستان یک شهر« و 
... اشــاره کرد. او ۲۱مرداد سال گذشته در سن ۵۰ 

سالگی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.

مرگ مخترع »آ با کلاه« را با خود برد
در سوگِ پیری که رکورددار

 گینس شد!

همدلی| »رکورددار گینس«، »مخترع »آ با کلاه««، 
»پیرترین معلم ایرانی« و... تنهــا برخی از القاب او 
هســتند؛ با این حال، حسین وحیدی که می‌گفت 
معلمی عشق اوســت، در جوانی نمی‌خواست معلم 
شود. حسین وحیدی در هشــتم اسفندماه ۱۳۰۴ 
در قزوین متولد شــده بود. علی‌رغم این‌که می‌گفت 
در جوانی نمی‌خواست معلم شــود، این شغل را از 
۱۹ســالگی و در قزوین آغاز کرد و هشت سال بدان 
مشــغول ماند. در همین دوران، معلم شهید رجایی 
بود؛ و به روایت خودش کمتر از یک ســال معلم او 
در چهارم ابتدایی بود و بعد به تهران منتقل شــد؛ 
شهید رجایی همشهری‌اش بود و یک نسبت فامیلی 
سببی هم با وحیدی داشت و به گفته او، دانش‌آموز 
خوبی بود. پس از دوران تدریس در قزوین، در سال 
۱۳۳۱ به تهران منتقل و در شمیران مشغول تدریس 
شــد و در نهایت، ســال ۵۵ پس از ۳۲سال خدمت 
بازنشسته شد. وحیدی اما به تدریس ریاضیات ادامه 
داد و رکورد ملی طولانی‌ترین زمان تدریس را از آن 
خود کرد و بیش از هفتادسال به‌طور پیوسته درس 
داد و پس از ثبت رکورد آسیایی برای ۷۷سال سابقۀ 
تدریس موفق، مؤثر و مســتمر ریاضیات، در لیست 
رکوردداران گینس )در حوزۀ طول میزان سال‌های 

تدریس( نیز قرار گرفت.  
او در گفت‌وگویی با ایســنا، به دوران تدریسش در 
قزوین پرداخته و حتی معتقــد بود خیلی زودتر از 
آنکه به حرف اول الفبــا، »آ با کلاه« بگویند، او این 
نــام را روی این حرف گذاشــته اســت و می‌گفت: 
»مخترع آ باکلاه من بودم ولی خودم نمی‌دانســتم. 
تلفــظ الف مدی و انتقال آن به بچه‌ها ســخت بود. 
یکی از همکارانم می‌گفت بگوییم آ شاپویی؛ آن موقع 
کلاه شاپویی تازه مد شده بود و بچه‌ها نمی‌شناختند. 
خودم اسم الف مدی را آ با کلاه گذاشتم و این‌طور به 

بچه‌ها درس می‌دادم. 
بعد که به تهران آمدم، دیدم که تازه شروع کرده‌اند 
این اســم را روی الف گذاشــته‌اند و می‌گویند آ با 
کلاه.« حســین وحیــدی بر این باور بــود که باید 
علت علاقه نداشــتن و فرار از درس و مدرسه و بعد 
کشــور را ریشه‌یابی کرد؛ او می‌گفت: اگر فرهنگ ما 
درست شــود همه‌چیز درست می‌شود. از من دیگر 
گذشته است و این‌ها را برای آینده می‌گویم. وحیدی 
می‌خواســت تا زمانی که نفس دارد معلم باشد، اما 
ســرانجام چند روز پیش به علت بیماری ریوی در 
بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت و پیکر او در روز 

چهارشنبه )۱۲مردادماه ۱۴۰۱( تشییع شد.

رویداددریچه

همدلی| علــی نامجو:هفدهــم مردادماه، 
ســالگرد شــهادت خبرنــگار ایرانی محمود 
صارمی در مزار شــریف است. او که به‌عنوان 
خبرنــگار خبرگزاری جمهوری اســامی در 
افغانســتان حاضر بود، سال 1377 به همراه 
هشــت نفر از اعضای کنســولگری ایران به 
دست گروهک تروریستی طالبان شهید شد. 
از آن زمان تا امروز این تاریخ در تقویم هجری 
خورشیدی از سوی شورای فرهنگ عمومی، 
به‌عنوان »روز خبرنگار« نام‌گذاری شده است. 
صرف‌نظر از ســیل پیام‌هایی کــه با عنوان 
تبریک روز خبرنگار یا گرامیداشــت این روز 
برای اهالی خبر و رسانه به تلفن همراه اعضای 
این صنف روانه می‌شود، در عمل شاهد اتفاق 
خاص و قابل‌ذکری در این روز برای خبرنگاران 
و روزنامه‌نگاران نیستیم. از یک‌سو، رسانه‌های 
دولتی با اتصال سیستمی به بیت‌المال ازنظر 
ســخت‌افزاری امکان رقابت را از رســانه‌های 
خصوصــی گرفته‌اند و از ســوی دیگر، بدل 
شــدن هر یک از این رســانه‌ها به واحدهای 
روابط عمومی نهادهای دولتی و حاکمیتی در 
عمل کارکرد رسانه را از آنان گرفته است. در 
این میان رسانه‌های خصوصی یا باید همچون 
دولتی‌ها تبدیل بــه ارگان تبلیغاتی حزب یا 
گروه یا جریانی سیاسی شــوند، یا صفحات 
خود را برای تأمیــن حداقل‌ها در جهت رفاه 
نیروهایشان بفروشــند یا بسوزند و بسازند و 
نیروهای خود را تشویق کنند که از این دسته 
رسانه‌ها جدا شــوند یا با همین وضع به کار 
خــود ادامه بدهند. در این میــان، با در نظر 
گرفتن شرایط اقتصادی کل جهان از یک‌سو 
و گسترش فضای مجازی که به‌عنوان رقیب 
رسانه‌های کلاسیک از آن یاد می‌شود از سوی 
دیگر، یک پرسش اساسی را به میان می‌اندازد 
که آن این اســت؛ مطبوعات در کشــورهای 
پیشرفته اروپایی یا در امریکا چگونه همچنان 
با قوت و قــدرت به کار خود ادامه می‌دهند؟ 
رشد شبکه‌ها و فضای مجازی اتفاقاً در اروپا و 
امریکا در قیاس با کشورهایی نظیر ایران بنا به 
دلایل گوناگون و از منظر کیفی بسیار بیشتر 
و البته عمیق‌تر است اما چه رویه‌ای از سوی 
مطبوعات شناخته‌شده اروپایی و آمریکایی در 

هنوز شــمار میلیونی خود را حفظ کرده‌اند؟ پیش گرفته شده که نام‌های آشنا در این بازار 

تفاوت‌های موجود میان رسانه‌ها و در معنای 
دقیق کلمه مطبوعات چاپــی در ایران با آن 
کشــورها دقیقاً در چیســت؟ در نهایت آیا 
روزنامه‌های کشورمان راهی برای برون‌رفت از 
وضعیت ناگوار امروز خود دارند یا باید مسیر 
در پیش گرفته از سوی آنان را به‌سوی نابودی 
و مرگ، ترســیم کنیم؟ ابوالحسن مختاباد؛ 
روزنامه‌نگار نام‌آشنای حوزه هنر که سال‌هاست 
در امریکا زندگی می‌کند، ازجمله افرادی است 
که می‌تواند یک نگاه تطبیقی و واقع‌بینانه در 
قیاس مطبوعات در ایران و امریکا پیش روی 
ما قرار بدهد. به همین خاطر از او خواستیم تا 
به بهانه هفدهم مردادماه یعنی روز خبرنگار 
در ایران در نوشــته‌ای پرسش‌های اساسی ما 
را پاســخ بگوید. متن زیر یادداشــت او برای 
روزنامه همدلی اســت که در دل این گزارش 

آورده می‌شود.

نگاهی به مسیر و چالش‌های پیش روی مطبوعات به بهانه روز خبرنگار

ما از چه کسانی انتظار داریم؟

همدلی| نشست نقد و بررسی نمایش »تن داده« پس از اجرای 
نمایش در تماشاخانه‌ی دیوار چهارم با حضور رضا آشفته، رئیس 
کانون ملی منتقدان، محســن خیمه‌دوز، منتقد تئاتر و از کانون 
منتقدان، رضا درستکار، منتقد شناخته‌شده‌ی سینما و علی قنبری 

شاعر و منتقد ادبی و جمعی از روزنامه‌نگاران برگزار شد.
به نقل روابط عمومی گروه، در ابتدای جلســه، رضا آشفته پس از 
ارائه تاریخچه‌ای کوتاه از تئاتر ابزورد و نویســندگان شناخته‌شده 
این ســبک، در نقد نمایش »تن داده« گفت: »متن آقای صلواتی 
دقیقاً معنای ابزورد اســت. گروهی از آدم‌ها دچار بحران مشترک 
می‌شوند و این بحران مشترک تبدیل به زبان مشترک نمی‌شود، 
زبانی که بتواند این مسئله را حل بکند. مسئله‌ای که اینجا وجود 
دارد همان تابو یا خط قرمز است. اینجا تابو به خیابان و چراغ‌قرمز 
کشیده می‌شود که نشانه‌ای از شهرنشینی مدرن است و 19 انسان 
از تیپ‌ها و طبقات مختلف اجتماعی به شــکل‌های گوناگون با 
این مسئله برخورد می‌کنند. چراغی بی‌دلیل قرمز مانده و شاید 
حسن این متن همین بی‌دلیل بودن است. چیزی که اگر در متون 
گذشته بود، قطعاً برای آن دلیلی اساطیری، مذهبی یا اجتماعی 
وجود داشــت و ما در این متن علتی نمی‌بینیم. هر چراغ قرمزی 
سبز می‌شــود اما بی‌هیچ دلیل این چراغ‌قرمز است. این انسان‌ها 
می‌آیند و با این ممنوعیت مواجه می‌شوند، چون چراغ‌قرمز است 
نباید رد بشوند. وضعیت غیرمتعارف است و این افراد راهی هم جز 
انتظار کشــیدن ندارند. این وضعیت، این افراد را به جست‌وجوی 
راه‌حل می‌کشاند اما در همین فرایند چاره‌یابی نیز آن‌قدر خزعبل 
به هم می‌بافند که به نتیجه‌ای نمی‌رســند. همین خزعبل‌های 
بی‌ارتباط و گسست موجود می‌تواند پیکره نمایش‌های ابزورد را 
تشکیل بدهد. در متن‌های یونسکو و گاهی چخوف هم می‌توان 
آن را دید و ما می‌بینیم ســال‌ها پس از نوشــته‌های یونسکو، در 
تهران هم چنین چیزهایی نوشته می‌شود. این می‌تواند خود علتی 
اجتماعی داشته باشد، یا حتی سیاسی، فلسفی یا اقتصادی. حسن 
این اجرا به نظر من قلم آقای صلواتی است. من پیش‌تر از ایشان 
کار ندیده‌ام اما همین‌که توانســته است منظور خود را در قالبی 
مشخص برســاند و مخاطب را پای کار نگه دارد، نشان می‌دهد 
قدرت قلمی وجود دارد و درعین‌حال اندیشه فلسفی که این کار 
در ما ایجاد می‌کند، نشانگر این است که نویسنده دانش کافی دارد 
و باری به هر جهت نمی‌نویســد.« در ادامه، محسن خیمه‌دوز به 
بررسی نمایش پرداخت و گفت: »تن‌داده به نظرم نمایش خوبی 
بود به چند دلیل. اول این‌که هر مدل از تماشاگر را تحت تأثیر قرار 
می‌داد، حتماً لازم نیست مخاطب اندیشمند و منتقد و فرهیخته 
باشد. من به تماشــای هر اثری می‌روم پیشینه و دانش خودم را 
دور می‌ریزم و آن را به چشم کسی که هیچ‌چیز از تئاتر نمی‌داند 
می‌بینم که بتوانم رها باشم و ببینم اثر در من تأثیر می‌گذارد یا نه. 
اگر نکند، مشکل از اثر است. این کار روی من تأثیر گذاشت. وقتی 
خــودم را رها کردم، دیدم ما در این اجرا با جامعه‌ای الینه مواجه 
می‌شویم. جامعه‌ای که تحت سلطه قواعد خودساخته خود است 
و بیش‌تر درگیر شبه‌مسئله‌هاست تا خود مسئله‌ای که پیش رو 
دارد. شبه‌مســئله را می‌بیند و وقتش را برای آن‌ها می‌گذارد. این 
درد تاریخ ما هم هســت. از مشروطه به این‌سو ما همین‌طور دور 
خود چرخیده‌ایم. حرف همیشه بوده اما نشانه‌ای نیست. دلیلش 
هم اسارت ما در چارچوب پارادایم‌ها و قواعد خودساخته خودمان 

اســت، به‌ویژه آن‌ها که به‌واسطه ســنت بر ما حاکم بوده است. 
این کار متن خوبی دارد. ریتم درونی دارد. قابل خواندن اســت و 
می‌توان از آن لذت برد. اجرای چنین کاری اما دشوار است. پرت 
و پلانویسی منطقی و قاعده‌مند را نمی‌شود به‌سادگی انجام داد و 
آن را به لودگی نکشــید اما در اجرا میزانسن و رعایت ریتم متن 
کار زیــادی می‌برد. این را در اجرا هم می‌توانیم ببینیم.« او افزود: 
نیمه‌های اول اجرا افت ریتم داشتیم، انگار که اجرا از متن عقب‌تر 
بود. این یعنی می‌توان خوب نوشت، پرت‌وپلاها را هم خوب نوشت 
و طنز درونی هم داد اما اجرایش کار هرکسی نیست. حتی گاهی 
از توان خود نویسنده خارج است. تعدد بازیگران هم گاهی مزید 
بر علت می‌شود که دیگر واویلاست، چون ممکن است همه فقط 
روی صحنه بی‌حرکت بایســتند که لحظاتی این را داشــتیم، یا 
ممکن اســت بی‌جهت حرکت بکنند که فقط ایستا نباشند. این 
نقد ازنظر من به اجرا وارد اســت اما اجرا موفق شد کاریکاتوری از 
این الیناسیون جمعی را در فرم فانتزی ارائه بدهد. حالا خود آقای 
صلواتی می‌گوید نام این سبک را رئالیسم اگزجره گذاشته است. 
من خیلی رئال ندیدم و اگر چنین باشد این نقد هم به اجرا وارد 
اســت. اگر بخش رئال بیش‌تر بود بخش کاریکاتوری به کمدی 
تبدیل می‌شد اما چون کم بود، آن بخش کاریکاتوری مسلط شد 
و آن جامعه الینه‌شــده را نمایش داد. انجام دادن تمام این کارها 
باهم ســخت است؛ هم بنویسی و هم اجرا کنی و هم طنز را وارد 
کار کنی اما چون متن خوب و این جهان را به‌درســتی ترســیم 
می‌کند، ناخودآگاه انتظار مخاطب بیش‌تر می‌شود. اصلاً کار خوب 
انتظار ایجاد می‌کند و قابل نقد اســت. کار ضعیف را که کســی 
نقد نمی‌کند. اینجا به نظر می‌آید ســوژه فنا نشده، تنها نیازمند 
درخشش بیش‌تری است. الیناسیون و تحت سلطه خودساختگی 
قرار گرفتن را به هر شکل می‌توان نشان داد. حالا اینجا چراغ‌قرمز 
است و هر تعبیری می‌توان از آن کرد؛ می‌تواند بگوید چه‌کار بکنیم 
و چه‌کار نکنیم، می‌تواند نماد حاکمیت باشد، می‌تواند بگوید شما 
فکر می‌کنید از موبایلتان استفاده می‌کنید اما موبایل است که شما 
را هدایت می‌کند. این تلنگرها مسائل روز ماست که در این متن به 

شکل دراماتیک به اجرا درآمده‌اند.
خیمه‌دوز همچنین گفت: نقد دیگری هم به بازیگری وارد است، 
چون کار تعدد بازیگر دارد و میزانســن ‌دادن کار سختی است، به 
نظر می‌رســد تحت تأثیر همان فانتزی بودن این ایراد ایجادشده 
و آن نقد مونوتون ‌بودن در بیان دیالوگ‌هاســت. گاهی لازم است 
پینگ‌پونگی دیالوگ‌ها ادا بشود اما می‌توان از سکوت‌ها، نگاه‌ها و 
مکث‌ها اســتفاده کرد. جملات باید چنان بالا و پایین بشوند که 
احساس بکنید ارکستری از جملات را می‌بینید. همین است که 
می‌گویم متن از اجرا پیشــی می‌گیرد. همین‌ها اگر اجرا می‌شد، 
نمایش چنان ماندگار می‌شد که ممکن بود مخاطب حتی برای بار 

دوم هم بیاید و نمایش را مجدداً ببیند.«
رضا درستکار، منتقد سینما نیز گفت: »من خیلی چیز زیادی از 
تئاتر نمی‌دانم. آنچه الآن می‌گویم چیزی است که به‌عنوان تماشاگر 
دیده‌ام اما همیشه صحنه تئاتر من را شگفت‌زده کرده است. سال‌ها 
پیش در سالن لومی‌یر در فستیوال کن فیلم »داگ‌ویل« رفتن در 
تاریکی لارنس فون‌تریه را دیدم. نصف جمعیت از وسط کار سالن 
را ترک کردند اما آن‌هایی که تا آخر نشستند هم در انتها با فحش 
و ناســزا از ســالن بیرون رفتند. امروز یاد »داگ‌ویل« هم افتادم، 

چون به‌هرحال تئاتر صحنه هنرمندی است. به نظر من کار هنر 
و کارگردان و ســازندگان تئاتر این است که بتواند جهانش را به 
مخاطب بقبولاند. در فیلم‌های عادی می‌بینید که شهری را ترسیم 
می‌کنند که نهادهای متعددی دارد و ما هم آن را می‌پذیریم اما در 
داگ‌ویل همه این‌ها درصحنه تئاتر اتفاق می‌افتد. یک صحنه صاف 
که کلانتری و فروشگاه و بیمارستانش با یک خط از هم تفکیک 
شده بودند اما در چند دقیقه آن اقناع به وجود آمد و ما پذیرفتیم 
اینجا یک شهر اســت و اتفاقات هم در بستر شهر رقم می‌خورد. 
من با بخشی از حرف‌های اساتید موافقم اما با بخشی نه. مثلاً در 
سینما ما چیزی داریم به نام فیلم دایرکتور، عباس کیارستمی فیلم 
دایرکتور بود اما حاتمی‌کیا فیلم دایرکتور نیست. بازیگران فیلم‌های 
حاتمی‌کیا جلوه‌گران صحنه‌اش هستند. این یک تئاتر دایرکتور 
بود. احساس کردم صحنه‌ای که آقای صلواتی چیده بیش‌تر برای 
مانیفســت خودشان حفظ کرده‌اند. به نظرم بازیگران این فرصت 
را داشــتند که ایست و ژست خاصی داشته باشند و دیالوگ‌ها را 
جــور دیگری ادا بکنند اما این لحن و پینگ‌پونگی کردن و حس 
ندادن به لحن تعمدی بوده. بازیگرها می‌توانند شــهادت بدهند. 
اینجــا می‌توانم حق را به آقای صلواتی بدهم اما حرف کســی را 

نقض نمی‌کنم.«
درســتکار اضافه کرد: »هر اثری اگــر بتواند فرمی که می‌خواهد 
حرفش را در آن بزند پیدا کند، بخش مهمی از کار انجام شده. اگر 
هدف کار در خود فرم درآمد تمام است، اگر درنیامد دیگر نمی‌شود 
کاری کــرد. آقای صلواتی تلاش زیادی کرده. پیرمردی که اینجا 
می‌نشــیند و چمدانی دارد و قراردادی را برای ما تعیین می‌کند، 
دارد فرم خود را در صحنه‌ای فلت پیدا می‌کند. من به‌عنوان بیننده 
به خودم گفتم این کار می‌خواهد بگوید هدف از آمدوشــد تو در 
این جهان چیست؟ وضعیت بخش اعظم بشر و به‌ویژه بشر ایرانی 
مصداق بیت »آمد مگسی پرید و ناپیدا شد« است. آنجا جایی بود 
که من با نمایش هم‌خوان شدم و در یک راستا قرار گرفتم. بله، این 

اثر آینه‌ای از جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم«.
در ادامه نشســت، علی قنبری گفت: »مــن پیش‌تر هم از آقای 
صلواتی کار دیده‌ام. ویژگی تئاتر ایشــان زبانی بودن تئاتر اوست. 
نمی‌‌‎خواهم بگویم ابزورد،کاملاً زبانی است. وقتی کار قبلی منصور 
را دیدم یاد کارگردان آلمانی اوستر مایر افتادم، بازی‌های زبانی و 
دیالوگ‌گویی و منصور خیلی خــوب این جنس را اجرا می‌کند. 
قصد کلاســه‌بندی سبک ایشــان را ندارم، خودشان گفتند اسم 
این سبک را رئالیسم اگزجره گذاشته‌اند، چون کلاسه‌بندی یک 
جنبه معرفت‌شناسانه دارد و ما فقط می‌توانیم چیزهایی درباره‌اش 
بگوییــم. این اجرا ازآن‌جهت که خیابان را انتخاب کرده و به قول 
والتر بنیامین خیابان نمادی از مدرنیته است، مثل تمام داستان‌ها 
وجهی ســمبولیک دارد اما ویژگی کار منصور وجه اسکیزوفرن 
آن اســت، یعنی درواقع ویژگی جامعه ما. جامعه اسکیزوفرن چه 
خصوصیاتی دارد؟ حاشیه‌پردازی، بی‌ربط‌گویی، پرواز تفکر و ... این 
وجه را در دیالوگ‌ها و اجرا به‌طورکلی داریم، زیرا کاراکترهای‌مان 
اســکیزوفرن‌اند، زیرا ما در عین باهــوش بودن احمقیم، در عین 
باشکوه بودن مبتذلیم، در عین واقعی بودن مجازی هستیم. این 
ویژگــی را در کار قبلی آقای صلواتــی و این کار دیدم«. نمایش 
»تن‌داده« تا پایان مردادماه ســاعت ۲۱ در تماشــاخانه‌ی دیوار 

چهارم اجرا می‌شود.

نمایش »تن داده« با حضور منتقدان و خبرنگاران نقد و بررسی شد

آینه‌ای از جهانی که در آن زندگی می‌کنیم

در روز روزنامه‌نــگار )خبرنگار( ما باید چه انتظاری از جامعه و دولت 
و البته از هم‌صنفان و همکارانمان داشته باشیم. انتظار از هم‌صنفان 
همانا رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری است که پایه‌های 
آن بــر نگاه منصفانه و بی‌طرفانه به هر پدیده خبری، نقل صحیح و 
درست خبر و البته شــجاعت در انعکاس اخباری است که به‌نوعی 
به مناسبات قدرت تنه می‌زند. بخشی از جامعه مطبوعاتی مدیران 
مطبوعات‌اند که انتظار از آن‌ها پرداخت دســتمزدی متناسب با این 
شغل و البته تعیین تکلیف برای دستمزد روزنامه‌نگاران حق‌التحریری 
است. انتظار از جامعه و مخاطبان همانا گذاشتن مطبوعات و رسانه‌ها 
در سبد هزینه زندگی است؛ کاری که در کشورهای غربی و مخاطبان 
آن ســامان‌ انجام می‌دهند که با اشتراک و آبونه ‌کردن نشریاتی که 
حرفــه‌ای و از کیفیت خوبی برخوردارند، عملاً از آن‌ها حمایت مالی 
می‌کنند. اگرچه شــرایط اقتصادی- معیشتی کشور اجازه نمی‌دهد 
که از قاطبه مخاطبان چنین درخواستی داشته باشیم، اما در همین 
شــرایط هستند افرادی که از امکانات مالی خوبی برخوردارند اما در 
طول سال حتی یک نشریه نمی‌خرند و منظور نظر ما نیز همانان‌اند 
که با خرید نشریه بتوانند هم دانش خود نسبت به یک واقعه را بالا 

ببرند و هم از دیگر سو به اقتصاد مطبوعات کمک کنند.

انتظار از دولت )در اینجا حاکمیت( اما کارگشاتر از دیگر بخش‌هاست. 
به گمان من قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز عمل به همین 
قانون آیین دادرســی موجود، درصورتی‌که به‌درستی اجرا شود، راه 
بسیاری از سو تعبیرها را خواهد بست و این‌گونه بخشی از مهم‌ترین 
معضــات روزنامه‌نگاران که اجرای اصول مربــوط به آزادی بیان و 
امنیت روزنامه‌نگار پس از بیان و نوشتن است را می‌توان در پرتو فهم 
و اجرای دقیق این قوانین جست‌وجو کرد. قوه قضاییه و البته دادگاه 
مطبوعات و هیات منصفه مطبوعات، می‌توانند در همکاری با یکدیگر 
به یک ســاختار واحدی برای رسیدگی به شکایت‌های مطبوعاتی و 
تفکیک آن از شــکایت‌هایی بپردازند که عملًا مطبوعاتی است اما 
تحت عنوان »اقدام علیه امنیت ملی« طرح و روزنامه‌نگاران بسیاری 

را دچار کرده است.
مطبوعــات بــرای آنکه خوب و دقیــق کار کننــد نیازمند حضور 
در صحنه‌هــای خبــری و انعکاس بی‌واهمه اخبــار و بهره‌گیری از 
آزادی‌هایی‌اند که در قوانین اساسی و قوانین عادی از آن سخن رفته 
اســت. به گمان من مهم‌ترین بخشــی که می‌تواند به رسانه‌های و 
خبرنگاران کمک کند که ماهیت مستقل خود را حفظ کنند، همانا 
قوه قضاییه و اصولاً برخــورد منصفانه و مبتنی بر قوانین قضایی و 
به‌خصوص قانون حقوق شــهروندی با اهالی مطبوعات است. البته 
رسیدن به این آرزو شاید اندکی تحویل به امر محال کردن را مانند 

باشد اما چه کنیم که آرزو کردن عیب نیست.

رسانه خوب نیازمند بهره‌گیری از آزادی است

    ابوالحسن مختاباد  
    روزنامه‌نگار


